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 هاي مختلف از جمله علويان همكاري داشتند، اما بعد از قدرتبا گروه عباسيان براي كسب خلافت،  :چكيده
شان در يكي از دستاويزهاي عباسيان براي اثبات شايستگي (ص)گرفتن، آنها را رقيب خود ديدند. قرابت خانوادگي با پيامبر

كردند. عباسيان با مسئلة ن را رد مي، اين ادعاي عباسيا(ص)كسب قدرت بود. علويان نيز با تأكيد بر نسبتشان با دختر پيامبر
در جنگ بدر نيز مواجه بودند؛ به همين دليل به  (ص)و همكاري او با قريشيان مقابل پيامبر (ص)مسلماني عباس عموي پيامبر

در تدوين و نقل اخبار تاريخي درباره نياكانشان با هدف ارائة چهره مطلوبي از آنها اهتمام ورزيدند؛ از جمله تلاش كردند 
معرفي  (ص)عباس را فردي پرهيزكار و شايستة جانشيني براي پيامبر بن عبدااللهبن  نگاري مربوط به خاندانشان، عليتاريخ

 هاي نقد فرم روايتهاي تاريخي، نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از شيوه كنند. با توجه به ماهيت داستاني روايت
 اي خاص و ارتباط آن باشناسايي شباهت ميان متون مختلف درباره واقعه طور خاص شيوه هنكلمن، مبتني بر به -

عبداالله تا چه اندازه ماهيت بن  هاي مربوط به علي در پي پاسخ به اين سؤال بوده است كه روايت - هاي مشابه روايت
عباسيان با علويان، در  هاي ميان سازي عباسيان نقل شده است؟ ظاهراً رقابتداستاني دارد و همسو با سياست مشروعيت

  ها دربارة او ماهيت تاريخي ندارد.  عبداالله نقش داشته و بيشتر روايتبن  هاي مربوط به علي برساخت روايت

  عباس، علويان، نقد فرمبن  عبداالله بن خلافت عباسي، مشروعيت خلافت، علي كليدي: هايواژه
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Abstract: The Abbasids cooperated with various groups, especially the Alavids on the way 

to the caliphate. However, they considered the Alavids as their rivals after gaining power. For 

Abbasids, familial relations with Muhammad (PBUH) were among the most important reasons to 

prove their right to Caliphate. In this context, Alavids reject this claim by emphasizing their 

attribution to the daughter of Muhammad (PBUH). On the other hand, Abbasids were challenged 

with the issue of converting Abbas, the uncle of the Prophet, to Islam and his cooperation with the 

Quraysh against the Prophet during the Battle of Badr. Therefore, they tried to compile and 

convey historical narratives about their ancestors to present a favorable image of them. Ali Ibn 

Abdallah Ibn Abbas was one of their ancestors and Abbasid historians tried to introduce him as a 

pious person. Considering the fictional nature of historical narratives, this paper used the narrative 

form criticism approaches, specifically Wouter F.M. Henkelman’s method. His method is based 

on identifying similarities among different texts about specific events, the course of evolution and 

its place among similar narratives. This is done to answer the question that “to what extent the 

narratives related to Ali Ibn Abdallah ibn Abbas are fictional, and were narrated in line with the 

policy of legitimizing the Abbasids?” It seems that the rivalry between the Abbasids, the Alavids, 

and the Umayyads played a significant role in creating the narratives about Ali Ibn Abdallah ibn 

Abbas, and most of the narratives about him are not historical.   

Keywords: Abbasid Caliphate, legitimacy of Caliphate, Ali Ibn Abdallah Ibn Abbas, 

form criticism.  

________________________________________________________________ 

 DOI:  00.00000/pte.00.00.0 

1  PhD Candidate of History and Civilization of Islamic Nations, University of Tehran, Tehran, Iran. 

  m.taqavi93@ut.ac.ir   https://orcid.org/0000-0002-9250-1843 

2  Professor, Department of History and Civilization of Islamic Nations, University of Tehran, Tehran, Iran 

(corresponding author).   akhezri@ut.ac.ir   https://orcid.org/0000-0001-5349-6984 

3  Assistant Professor, Islamic Encyclopedia Center, Tehran, Iran.   alibahram2001@gmail.com 

  https://orcid.org/0009-0005-4468-6627 

  Receive Date: 2024/07/01     Accept Date: 2024/09/17 



 119  )ينخست قمر يها سده ينگار خيبن عباس در متون تار عبداالله بن يعل يماي(س تيو چالش مشروع انيعباس

 

  مقدمه

ق، محصول تلاشي بود كه از اواخر قرن 132به ثمر رسيدن دعوت عباسيان عليه امويان در سال 
هاي مختلفي براي پيشبرد اهدافشان استفاده اول قمري آغاز شده بود. آنها در اين مسير از گروه

رفتند. ماهيت پنهان قيام عباسيان ترين آنها به شمار مي كردند كه در اين بين، علويان و ايرانيان مهم
هاي آنها براي بعد از به قدرت رسيدن چندان روشن نباشد. برگزيدن شعار شد برنامهسبب مي

ا سياستي داد عباسيان بترين نشانة اين دعوت پنهان بود كه نشان مي مهم» الرضا من آل محمد«
هاي مختلف براي پيشبرد اهداف خاموش و به دور از اختلاف، سعي در گرد هم آوردن گروه

هايي درباره شايستگي  خود دارند، اما پس از به ثمر رسيدن قيام و به دست آوردن خلافت، بحث
ن رخ ويژه علويا هاي متحد با آنان، بهعباسيان براي در اختيار گرفتن خلافت از سوي ساير گروه

ابي طالب و همچنين فاطمه دختر  بن از طريق علي (ص)داد. علويان به سبب نزديكي نسبشان به پيامبر
دانستند. در طرف مقابل، عباسيان كه ابتدا مدعي بودند ، خود را شايستة كسب خلافت مي(ص)پيامبر

عايشان در برابر اند، براي تقويت مدحنفيه كسب كردهقدرت را از طريق ابوهاشم فرزند محمدبن 
تأكيد كردند و مدعي شدند عمو (عباس) در برابر  (ص)علويان، بر نسبت خود با عباس عموي پيامبر

حال طالب) جايگاه بالاتري دارد. بر همين اساس، مورخان عصر عباسي شرح بن أبي عموزاده (علي
روند رو به  1بازسازي كردند.بن عبدمناف و عبدالمطلب  تمام اعقاب مستقيم خلفا را از زمان هاشم

هاي أنساب طي قرن دوم و سوم قمري، احتمالاً همسو با همين سياست بوده  رشد نگارش كتاب
عباس بن  عبدالمطلب، عبدااللهبن  ). عباس18- 11: 1396است (در اين باره، ن.ك. به: تقوي و بيات: 

 هاي متعددي درباره آنان در ينه روايتباشند كه در اين زم عباس سه شخصيتي ميبن  بن عبداالله و علي

  بن عباس اختصاص دارد. بن عبداالله منابع تاريخي و روايي گزارش شده است كه اين مقاله به علي

 عباس نقل شده، عموماً ذيل سه تصوير اصلي قابلبن  عبداالله بن هايي كه درباره علي روايت

گرا از اوست كه براساس آن، ارائة تصويري منجيها ناظر به  بندي است. بخشي از اين روايتدسته
 بن فضايلي دربارة تولد و دوران حياتش نقل شده است. دسته دوم، بيانگر دشمني امويان با علي

هايي است كه در  عبداالله و مخالفت او با حكومت اموي است. دسته سوم نيز دربردارندة روايت
هاي  عبداالله ارائه شده كه احتمالاً همسو با رقابت بن لياز ع (ع)حسين بن آنها تصويري مشابه با علي

________________________________________________________________ 

البته بخشي از اين توجه، ناظر به اهميت دادن اصحاب حديث به صحابه و تابعين پيامبر بود كه اجداد عباسيان نيز   1
  ). 333- 332: 1376در زمره آنها بودند (در اين باره، ن.ك. به: بهراميان، 
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 بن عبداالله بن علي«بين عباسيان و علويان بر سر مشروعيت خلافت است. موشه شارون در مقاله 

بندي عبداالله را در دستهبن  هاي مربوط به علي ، روايتالمعارف اسلام �دائردر ويراست سوم » عباس
آميز تقسيم كرده هاي ضد اموي، ضد شيعي و مدح ذيل سه دسته روايتمشابه با آنچه ذكر شد، 

بن عبداالله، همچون تولد وي  هاي زندگاني علي است. جيكوب لسنر به هدفمند بودن برخي روايت
 اما)، Lassner, 1986: 40-47( ابيطالب و عناد وي با امويان اشاره كرده بن در شب شهادت علي

هاي مربوط به  چرايي اين موضوع نپرداخته است. از اين رو، روايت چندان به بحث جزئي دربارة
عبداالله همچنان نيازمند بررسي بيشتر است و در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده  بن علي

  ها روشن گردد.  از روش نقد فرم، ماهيت اين روايت

  هاي تاريخي كاربست روش نقد فرم در ارزيابي روايت

هاي تاريخي و با توجه به ماهيت  در مقالة حاضر با در پيش گرفتن رويكردي انتقادي به روايت
 اي، قومي و مذهبيهاي قبيله هاي نخست و نقش رقابتويژه در سده نگاري اسلامي، بهداستاني تاريخ

ها، تلاش شده است با استفاده از يكي از ابزارهاي موجود براي بررسي  در برساخت روايت
»نقد فرم«هاي تاريخي، يعني شيوة  روايت

ها در موضوع مد نظر بپردازد. از  به ارزيابي روايت 1
  اين رو ضروري است ابتدا درباره شيوه نقد فرم توضيحي ارائه گردد.

 به 2هاي مرتبط با صدر اسلام مورد استفاده قرار گرفته،نقد فرم كه پيشتر در برخي پژوهش

هاي مختلف ادبي آن اي خاص و شناخت فرممختلف دربارة واقعه شناسايي شباهت ميان متون
»شكل«فرض استوار است كه در پشت هر متن روايي، يك اختصاص دارد. اين روش بر اين پيش

3 
»محيط اجتماعي«شفاهي و 

 :Graves, 2016آن قرار دارد كه متن در آن بستر شكل گرفته است ( 4

 هاي همزمان يك متن، سير تحول آن و ارتباطش با روايتدر اين شيوه، ضمن ارزيابي ). 47-50

________________________________________________________________ 

1  Form Criticism 

  شده براساس اين شيوه به شرح زير است:هاي انجامبرخي از پژوهش  2

Albrecht Noth (2008), “Iṣfahān-Nihāwand. A Source-Critical Study of Early Islamic Historiography”, 

in The Expansion of the Early Islamic State, Edited by Fred Donner, NewYork: Routledge, pp241-

262; Lawrence I. Conrad (1992), “The Conquest of Arwad: A Source-Critical Study in the 

Historiography of the Early Medieval Near East”, in The Byzantine and Early Islamic Near East, 

Edited by A. Cameron, L. Conrad, Princton: Darwin Press, pp.317-401. 

3  Form 

4  Social Setting 
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اي با همين رويكرد به بررسي آيات قرآن درباره در مقاله 1شود. جرالد هاوتينگمشابه روشن مي
). Hawting, 2015: 86-90( انفال در جنگ بدر و مقايسه آن با سفر خروج در تورات پرداخته است

 هاي حال خلفاي راشدين و شباهت آن با داستانداستاني در شرح هاي مايهدر پژوهشي ديگر، به درون

). البته شايد از بهترين 321- 320، 128- 127: 1400(حبري،  اشاره شده است كتاب مقدس
هاي مربوط به دو  اي است كه در آن با بررسي روايتشده در اين باره، مقالههاي انجامپژوهش

اي و خانداني در برساخت هاي قبيله قد فرم، نقش رقابتسرية رجيع و بئر معونه بر پايه روش ن
 در موضوع مقاله). Roohi, 2022: 267-338( ها درباره اين دو سريه نشان داده شده است روايت

سازي نياكان خود و رقابتشان با علويان و امويان، حاضر نيز با توجه به نياز عباسيان به مشروعيت
متني آن با عباس و ارتباط درونبن  عبدااللهبن  هاي مربوط به علي رسد ارزيابي روايتبه نظر مي

  اند، از طريق شيوة نقد فرم قابل ردگيري باشد. هايي كه علويان درباره نياكان خود نقل كرده روايت

»ووتر هنكلمن«در اين پژوهش، از معيارهاي 
 هاي تاريخي به شيوة نقد براي ارزيابي روايت 2

فرم استفاده شده است. براساس ديدگاه او، براي اثبات اينكه دو داستان يا روايت از يكديگر 
اقتباس شده است، بايد چند معيار را در نظر داشت. نخست سير كلي روايت و شباهت زياد آنها 
با يكديگر؛ دوم وجود وقايع نادر و گاهي شاذ كه در هر دو داستان تكرار شده است؛ سوم افراد 

 هايمايه اند؛ و چهارم، وجود درون هاي شخصيتي مشابهحاضر در داستان كه به لحاظ تعداد و ويژگي

فاقد معناي مشخص كه در داستان اول به كار رفته و عيناً در داستان دوم نيز تكرار شده است 
)Henkelman, 2010: 323-324.( بن دااللهبن عب هاي منقول دربارة علي بيشتر اين معيارها در روايت 

  عباس مشهود است كه در ادامه مقاله به آنها پرداخته شده است.  

  عباسيان و مسئلة مشروعيت نياكان

 عباسيان در آغاز دعوتشان مشروعيت قدرت خويش را برگرفته از ابوهاشم فرزند محمدبن حنفيه

بر شخصيت ابوهاشم  ��الدوق) در كتاب 207عدي (متوفاي  بن دانستند. نويسندگاني چون هيثممي
آمد. در روايت تأكيد كرده و از نظر او، عباس عامل مهمي براي مشروعيت عباسيان به شمار نمي

 ، عباسيان حتي بدون قداست عباس هم وارث واقعي شيعيان بودند و دعوت پنهاني عباسيان هيثم

________________________________________________________________ 

1  Gerald Hawting  

2  Wouter F. M. Henkelman 
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 اسيان از دوره خلافت)، اما عب220- 5/218: 1407عبدربه، بعد از عاشورا آغاز شد (ن.ك. به: ابن

ق) و تثبيت قدرتشان، ديگر نيازي به پيمان با علويان نديدند و 158- 136منصور عباسي (حك: 
مرتبط ساختند و از اين طريق خود را تنها وارث  (ص)اعتبار قدرتشان را به عباس عموي پيامبر

 بدين ترتيب، بر تن) و 165ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدو معرفي كردند ( (ص)حقيقي پيامبر

نيز پوشاندند. برخي نيز همسو با اين سياست عباسيان، سعي در تطهير » امامت«جامة » خلافت«
 بن ). اين امر محدود به عباس4/8: 1417چهره عباس داشتند (براي مثال، ن.ك. به: بلاذري، 

زسازي شد. از اين طلبي باعبدالمطلب نبود و تصوير فرزند و نوادگان او نيز در فرايند مشروعيت
هايي دالّ بر پيشگويي خلافت نوادگان عباس در دستور كار عباسيان قرار  رو، تدوين روايت

(ص)هاي متعدد، بشارت ظهور فرزندان عباس به عنوان ناجيان امت پيامبر گرفت و طي روايت
 

بن ميمون  شد. حتي شاعران نيز به مدح عباسيان و ذم علويان پرداختند. براي مثال، سديفداده مي
 عباس اعلام برائت بن عبدااللهبن  بن علي بود، از خاندان او نزد عبداالله (ع)حسين بن كه از غلامان علي

 عباسبن  فرزند عبدااللهعباس تنها  بن عبداالله بن ). در اين ميان، علي342- 8/341: 1411اعثم، كرد (ابن

عباس بود؛ به همين دليل جايگاه مهمي در ميان دهندة نسل بنيبود كه صاحب فرزند شد و ادامه
سازي هاي تاريخي عباسيان براي مشروعيت نياكان خلفاي عباسي داشت و بخش مهمي از روايت

 نياكان، حول محور وي بود. 

  در منابع تاريخي در دست نيست. شباهتعبدااللهبن  اطلاعات چندان زيادي درباره علي

هاي خبري دهد كه اين اطلاعات از حلقهها دربارة او در منابع مختلف نشان مي بيشتر روايت
عباس در طائف درگذشت، رهبري خاندان  بن ق. كه عبداالله68گيرد. از سال محدودي نشأت مي

رسد پدرش او را با اين حال، به نظر ميتر بود.  به پسرش علي رسيد. علي از ساير برادرانش جوان
 ترش، ساير اعضاي خانواده با رهبري به عنوان رهبر خاندان برگزيده بود و جز عباس برادر بزرگ

ها را رقم  علي مشكلي نداشتند. اينكه عباس فرزندي نداشت اما علي چندين پسر داشت، تفاوت
طلبي بود، اما زمينة لازم براي ر پي جاهعبداالله اولين شخص از عباسيان بود كه د بن زد. علي

). او به توصيه پدرش به شام نزد خلفاي اموي رفت و 60: 1392مشروعيت را نداشت (جعفري، 
ها به دلايلي چون ازدواج با بيوة عبدالملك و اتهام قتل سليط  ها نزد آنان بود. او در اين سال سال

ق. به 95خلفاي اموي تيره و تار گشت و در سال (در اين باره، نك: ادامه مقاله)، روابطش با 
 ق. در118يا  117) و در سال 4/105: 1417رفت (بلاذري، » حميمه«اي در شام به نام منطقه
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  ). 158ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدوجا درگذشت ( همان

 عباسيان از دورة منصور عباسي و پسرش مهدي، آشكارا به دنبال ساخت تاريخي رسمي

كيساني آن باشد - د كه تهي از هرگونه ارتباطي ميان اين سلسلة جديد با خاستگاه شيعيبودن
بن عبداالله مربوط به بعد از به  ها درباره علي ). از اين رو، تمام روايت165(ن.ك. به: همان، 

 قدرت رسيدن عباسيان است كه حوادث مقارن با تولد او، حضور در دربار اموي و همچنين عابد

  گيرد.  را در برمي» سجاد«و نمازگزار بودن او و به كار رفتن لقب 

  سازي عباسيانعباس و فضيلتبن  عبدااللهبن  تصوير اول: تولد علي

عبداالله به اين نكته اشاره شده است كه او در شب بن  هاي مربوط به تولد علي در بيشتر روايت
؛ 134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدودنيا آمد (طالب در سال چهلم هجري به أبي بن شهادت علي

اي نيز به همزماني تولد او با شهادت ). عده5/239: 1410سعد، ؛ ابن28: 1999مصعب زبيري، 
ق. 41) و برخي هم سال تولد او را سال 5/171ش: 1387اي ندارند (طبري، اشاره (ع)طالب بن أبي علي

 اثير،اند (ابن نقل كرده» قيل«را با لفظ  40خبر تولد او در سال ) و 5/1: 1412جوزي، اند (ابندانسته

بن  عبداالله با شهادت علي بن ). در وهلة نخست ممكن است همزمان دانستن تولد علي3/17ق: 1385
ها دارد.  امري تصادفي به نظر برسد، اما وقايع بعدي نشان از هدفمند بودن اين روايت (ع)طالب أبي

هاشم مردي بايست در ميان بني، قدرت به امويان رسيد و مي(ع)طالب بن أبي پس از شهادت علي
عبداالله تلاش  بن گيري قدرت به دست او باشد. بنابراين از همان ابتداي تولد عليباشد كه اين بازپس

هايي با مضمون  ها در كنار روايت معرفي شود. اين روايت (ع)طالب بن أبي شد كه او شبيه به علي
(ع)(احتمالاً به معناي پدر خلفا) از سوي علي» ابوالاملاك«عبداالله به بن  شدن عليملقب 

أخبار ( 
) و 3/274ش: 1364خلكان، ؛ ابن57- 5/56ش: 1374؛ مقدسي، 134ق: 1391، ���العبا ��الدو
 عبداالله (مصعب زبيري،بن  براي محمد فرزند علي» پدر خلفا«هاي مشابهي كه در آنها لقب  نقل

 :1418طقطقي، عباس (ابن بن ) و عبداالله4/16: 1417عبدالمطلب (بلاذري، بن  )، عباس28: 1999

) به كار رفته است، به وضوح ماهيت پيشگويانه دارد و دشوار بتوان اعتبار تاريخي برايشان 141
شد كه سازي براي عباسيان باها، مشروعيت رسد هدف اصلي از نقل اين روايتقائل شد. به نظر مي
 ). Sharon. 2009( گرا قرار داد هايي با ماهيت منجي آنها را ذيل روايت

 ها، علي بن عبداالله نيز وجود دارد. طبق برخي روايت ها دربارة وقايع تولد علي اين تنوع نقل
 (ع)
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) و در مواردي نيز نقل شده است 134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدوكنيه خود را بر وي نهاد (
عباس از سوي پدرش انجام شد و اين كار بعد از كنية ابوالحسن و علي ناميدن فرزند ابنكه 

). اين احتمال نيز وجود دارد كه با توجه به شهرت 43/44: 1415عساكر، بود (ابن (ع)شهادت علي
 و نه ابوالحسن، داستان تغيير كنية او از سوي خليفه» ابومحمد«اش به عبداالله در زندگي بن علي

 از سوي ديگر،). Lassner,1986: 40( اموي، برساختة مورخان عباسي و نه امري تاريخي باشد

 هاي دال بر اصرار علي توان چنين گفت كه روايتمي
بن  اش به عليبراي اعطاي نام و كنيه (ع)

 عبداالله، به نوعي در پي اثبات علم نهاني علي
و نه فرزندان  - است كه باور داشته است عباسيان  (ع)

 هايي در عصر طلايي اسلام حكومت خواهند كرد. بديهي است كه چنين روايت - اعقاب خودش و

هاي آنها عليه ويژه حسنيان در جريان شورش از سوي عباسيان براي بي اعتبار ساختن علويان، به
  عباسيان ساخته شده است. 

 رسد از عبداالله به رويداد ديگري هم اشاره شده است كه به نظر مي بن وقايع بدو تولد عليدر 
شد و او نام و كنية خود  1طالب تحنيكبن أبي كند. او از سوي عليالگوي داستاني ثابتي پيروي مي

 ؛5/239: 1410سعد، ؛ ابن134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدو(ابوالحسن) را براي نوزاد تازه برگزيد (
سير كلي دو روايت و شباهت زياد آنها ). براساس معيارهاي هنكلمن، 3/274ش: 1364، خلكانابن

 ,Henkelman( از دلايل احتمالي براي اقتباس دو داستان يا روايت از يكديگر است، با يكديگر

 عامر (بلاذري، بن هاي مشابه دربارة تحنيك افرادي چون عبداالله وجود روايت). 323-324 :2010

- 2/32: 1410سعد، زبير (ابنبن  )، عبداالله19/403: 1415عساكر، سهل (ابن )، زيدبن9/356: 1417

دهد كه ظاهراً نقل نشان مي (ص)) از سوي پيامبر29/288: 1415عساكر، عباس (ابن بن ) و عبداالله34
ن تواچنين عملي ذيل سيره افراد مختلف، مضموني مشترك نزد راويان است. بر اين اساس، مي

 و علي (ص)چنين در نظر گرفت كه انجام عمل تحنيك از سوي پيامبر
 ايمايهدر قبال نوزادان، درون (ع)

هاي مختلف تكرار شده و لزوماً واقعيتي تاريخي ندارد و آن را بايد  تكرارپذير بوده كه در روايت
  سازي براي افراد مذكور در نظر گرفت. در چارچوب نوعي فضيلت

  عبداالله با امويانبن  تصوير دوم: رابطة علي

 اي تاريخي است. نقشي كهعبداالله در واقعهبن  زبير نخستين محل حضور جدي عليبن  قيام عبداالله

________________________________________________________________ 

  شود. شود. اين كار معمولاً با آب، تربت يا خرما انجام ميبه باز كردن كام نوزاد در بدو تولد گفته مي» تحنيك«  1
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اي براي برداري سياسي و مقدمهعبداالله در ماجراي حرهّ داده شد، به وضوح براي بهرهبن  به علي
عقبه بعد از كشتاري كه كرد، از ديگران طلب بن  است. مسلم ارائة تصويري منتقم از او در آينده

 بن عبداالله رسيد، يكي از بستگان مادري او در ميان سپاهيان بيعت با خليفه كرد. وقتي نوبت به علي

نمير) وارد شد و از فرمانده خواست تا علي سوگند معمول به قرآن و  بن شام (به رهبري حصين
د. وقتي علي دستش را براي بيعت دراز كرد، حصين دستش را كشيد و را ادا كن (ص)سنت پيامبر

عقبه باز داشت. علي دست حصين را و حصين دست مسلم را  بن علي را از بيعت مستقيم با مسلم
 ). نقل بيعت علي با امويان با4/120ق: 1385اثير، ؛ ابن136ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدوگرفت (

عبداالله به اين عمل و به رسميت نشناختن حكومت اموي بن  ميلي عليبي چنين كيفيتي، ناظر به
  از سوي اوست.  

 مروان (حك:بن  عبداالله نزد خلفاي اموي از دوره عبدالملك بن هايي دال بر حضور علي روايت

 زبير، به توصية پدرش به شامبن  عبداالله در جريان شورش عبداالله بن ق) نقل شده است. علي85- 65
اش پرسيد و چون آن مروان رفت. خليفه به هنگام مواجهه با علي، از نام و كنيه بن نزد عبدالملك

 را همسان با علي
 ؛134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدواش را به ابومحمد تغيير داد (ديد، كنيه (ع)

رسد مورخان عباسي در نقل اين داستان، به دنبال تقويت اين ). به نظر مي5/239: 1410سعد، ابن
باور بودند كه خلفاي اموي از همان ابتدا نسبت به سلطة عباسيان واهمه داشتند و درصدد تضعيف و 

). اين موضوع دربردارندة اين ايدة پنهان است كه Lassner, 1986: 40بودند ( سركوب آنها برآمده
  حتمي و مقدر بود كه امويان نيز از آن آگاه بودند.  قدرت گرفتن عباسيان امري

اعتنايي مطرح دهد كه جيكوب لسنر شك قابل ها در اين باره نشان مي تر روايتبررسي دقيق
كرده و محتمل است كه نقل چنين روايتي همسو با ارائة تصويري ضد شيعي از امويان و در پي بيان 

 عباس بعد ازبن  زيرا در روايتي ديگر، عبداالله)؛ Lassner, 1986: 40( هاشم باشدخصومت آنها با بني

 شهادت علي
). روايت 43/44: 1415عساكر، ، خودش نام و كنية فرزندش را انتخاب كرد (ابن(ع)

مشابهي كه دربارة معاويه نقل شده، دال بر ماهيت ضد اموي اين روايت است. در اين باره نقل شده 
طالب در يك سال به دنيا آمدند و هر دو أبيجعفربن بن  عباس و عبدااللهبن  است كه فرزند عبداالله

ت نام و كنية علي ناميده شدند و كنيه ابوالحسن گرفتند. معاويه از پدران اين دو فرزند خواس
عباس با استناد به  بن بن جعفر پذيرفت، اما عبداالله فرزندشان را تغيير دهند و پاداش بگيرند. عبداالله

ميرد، نوزادي وقتي مردي صالح در ميان قومي مي«كه  (ع)طالببن أبي از قول علي (ص)حديثي از پيامبر
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ي كرد و در نهايت فقط كنيه فرزندش ، از اين كار خوددار»شودشود كه جايگزين او ميمتولد مي
 ,Henkelman( جا). براساس معيار نقد فرم هنكلمن عساكر، همان، همان را به ابومحمد تغيير داد (ابن

 عبداالله و عبدالملك نقل شده است،بن  شباهت اين داستان با آنچه دربارة علي)، 323-324 :2010

سازد. ربست آن براي ماجراي دوم را محتمل مياحتمال تأثيرپذيري راويان از داستان اول و كا
رسد و ماهيت پيشگويانه مي (ص)طالب به پيامبرأبي بن علاوه بر اين، نقل حديثي كه از طريق علي

  كند.  دارد، همان ابزاري است كه به دعوي عباسيان مبني بر حق خلافتشان كمك مي

 داشت تا اينكه با زن سابق خليفه ازدواجبن مروان  عبداالله رابطة خوبي با عبدالملكبن  علي

 ).102- 4/101: 1417كرد و عبدالملك نيز بر او خشمگين شد و او را فردي رياكار ناميد (بلاذري، 

گرفت و دشنامش عبداالله سخت مي بن وليد نيز اين داستان را از پدرش شنيده بود و او نيز بر علي
 بن عبداالله بر سر ميراث عباس كه با علي بن يزان عبدااللهماجراي قتل سليط (فرزند يكي از كن داد.مي

عبداالله خشمگين باشد و او را مجازات بن  عبداالله نزاع داشت) سبب شد وليد همچنان بر علي
 زياد شفاعتش كرد و علي هم به سوي حميمه در شام رفت (همو، همان،كند؛ تا اينكه عبادبن 

عباس نقل بن  بيني شده بود. در روايتي از عبدااللهي پيشتر پيش). رفتن او به اين منطقه نيز گوي105
أخبار كند (اميه را ساقط ميبني ،�شده است كه خطاب به فرزندانش گفت مردي از ناحيه شرا

 ). گفتني است دربارة حضور علي در دربار اموي نيز روايتي پيشگويانه131ق: 1391، ���العبا ��الدو

  ).132است (همان، عباس نقل شده  از ابن

 عبداالله نزد خلفاي اموي نقل شده، اتهام علي به قتلبن  واقعة دوم كه از دوران حضور علي

 ق) مدعي شده بود96- 86عبدالملك (حك: اش سليط است. سليط در دورة وليدبن برادرخوانده

بري كرد. وليدبن ارثعبداالله است و ادعاي بن  عباس و به تبع آن، برادر عليبن  كه فرزند عبداالله
 عبداالله به خاطر ازدواج با بيوة پدرش كينه داشت، ادعاي سليط را پذيرفت. بن عبدالملك كه از علي

 بن عبداالله اين امر موجب نزاعي ميان علي و سليط گرديد و چند روز بعد، جسد سليط در باغ علي

د و خليفه قصد مجازات وي را ). علي به قتل سليط متهم گردي4/103: 1417پيدا شد (بلاذري، 
 :1378اي، او را به حميمه شام تبعيد كرد (ن.ك. به: بهراميان، كرد، اما سرانجام با پادرمياني عده

عبداالله از رؤيايش بن  ). تركيب اين روايت با روايتي ديگر مبني بر بازگو كردن علي12/663
)، 138ق: 1391، ���العبا ��ر الدوأخبادرباره به خلافت رسيدن فرزندانش نزد خليفه اموي (

). تركيب 79- 3/78: 1417سازد (بلاذري،  اي مطلوب و موافق با ديدگاه عباسيان را نمايان مينتيجه
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 بن عبداالله اين روايت با ماجراي اتهام علي به قتل سليط، اتهام اخير را دستاويزي براي مجازات علي

بن عبداالله در ماجراي قتل سليط و  گناهي علي دهد. اين موضوع به نوعي تأييدكنندة بي نشان مي
  ) .4/104: 1417به تبع آن، ظلم نارواي امويان در قبال اوست (بلاذري، 

 ها مورد اشاره واقع عبداالله از سوي خلفاي اموي نيز در برخي روايتبن  تازيانه خوردن علي

ه خاطر ازدواجش با بيوة عبدالملك و بار ديگر به دليل سخنش نزد بار بشده است؛ يك 
 أخباربن عبداالله] خواهد بود ( خليفه اموي مبني بر اينكه آيندة خلافت در دستان فرزندان وي [علي

طور كه پيشتر اشاره  ). همان3/276ش: 1364خلكان، ؛ ابن139- 138ش: 1391، ���العبا ��الدو
هاي  اي تكرارپذير در روايتمايههاي پيشگويانه درون نقد فرم، روايتهاي شد، براساس شيوه

توان براي آن قائل شد. علي يك بار هم به اتهام قتل تاريخي است كه اعتبار تاريخي چنداني نمي
). با وجود اين، ظاهراً وليد عليه علي 19ق: 1403حزم، اش تازيانه خورد (ابنسليط برادرخوانده

با لبابه اقدام خاصي نكرد و صرفاً او را به سبب اين اقدام خلاف عرفش به شام  مبني بر ازدواج
هاي دال بر شكنجه دادن علي، احتمالاً  رسد. روايتتبعيد كرد كه مقابلة معقولي به نظر مي

عباس، سياسي بودن برساختة عباسيان و براي تأكيد بر رؤياي او درباره به قدرت رسيدن بني
اميه اي مخالف از او در قبال بنيعبداالله و ارائة چهرهبن  ه، عناد امويان با عليازدواجش با لباب

  ).Lassner, 1986: 43( است

  بن عبداالله و لقب سجاد تصوير سوم: علي

 است و دربردارندة (ع)حسينبن  عبداالله و عليبن  سازي ميان عليها در اين بخش، ناظر به تشابه روايت

عبداالله بن  تلاش عباسيان براي ارائة تصويري مشترك ميان او و يكي از بزرگان علوي است. علي
در منابع مختلف به عنوان فردي عابد و پرهيزگار كه بر نمازگزاري مداومت داشت، معرفي 

 ؛145، 134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدو؛ 32: 1407اند (كلبي، شده است و به او لقب سجاد داده
  اختصاص دارد.  (ع)حسين بن در سنت شيعي به علي» سجاد«). لقب 5/240: 1410سعد، ابن

 هاي مربوط به معيارهاي هنكلمن درباره تأثيرپذيري دو داستان از يكديگر، دربارة روايت

گفته شده است در باغ خود  ع) (حسين بن كند. درباره عليعبداالله صدق مي بن حسين و عليبن  علي
خواند و به همين دليل به پانصد درخت داشت كه روزانه زير هر درخت دو ركعت نماز مي

 ؛ قاضي نعمان،8/341: 1411اعثم، ؛ ابن2/294: 1416بابويه، مشهور بود (ابن» ذو الثفنات«و » سجاد«
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). 2/260ش: 1379؛ اربلي، 1/303ش: 1376شهرآشوب، ؛ ابن3/160: 1409؛ مسعودي، 186: 2008

؛ 144ق: 1391 ،���العبا ��أخبار الدوعبداالله نيز نقل شده است ( بن ه اين روايت دربارة عليمشاب
). شكل كلي هر دو 56، 6/53ش: 1374؛ مقدسي، 5/240: 1410سعد، ؛ ابن32: 1407كلبي، 

ها از حيث نام و  هاي دو شخصيت حاضر در اين روايتداستان مشابه يكديگر است. ويژگي
هايي در هر دو مايه ، چون اشتهار به عابد بودن يكسان است. همچنين نقشهاي فرديويژگي

روايت هست كه بدون معناي خاصي، در هر دو تكرار شده است. مانند نماز گزاردن زير درخت 
ماية ازدواجي كه زيتون كه در هر دو روايت، به همين نوع از درخت اشاره شده است. درون

(ع)حسين بن عليموجب نارضايتي عبدالملك شده بود، دربارة هر دو نفر نقل شده است. ازدواج 
با  

عبداالله با كنيزي  بن ) و ازدواج علي5/165: 1410سعد، زني كنيز موجب ناخشنودي خليفه شد (ابن
. با )4/123سعد، همان، كه پيشتر همسر خليفه بود، موجب نارضايتي و خشم عبدالملك شد (ابن

حسين به بن  و البته شهرت علي 1توجه به بسامد اطلاق لقب سجاد و ذوالثفنات براي افراد مختلف
عبداالله، بيشتر همسو با  بن هاي مرتبط با اين موضوع دربارة علي توان دريافت كه روايتآن، مي
ين امر، رقابت بين هاشم است. دليل ااي برتر از او در ميان بنيسازي براي وي و ارائة چهرهفضيلت

تر عباسيان و علويان بر سر دعاوي مشروعيت خلافت بود كه سبب تلاش عباسيان براي پررنگ
2شد.جلوه دادن فضايل اجدادشان در قياس با اجداد علويان مي

     

________________________________________________________________ 

مخزوم است طلحه از قبيله بني لقب سجاد براي افراد ديگري نيز به كار رفته است كه پربسامدترين آنها درباره محمدبن  1
، 390- 5/389: 1410سعد (). ابن41- 5/40: 1410سعد، ؛ ابن2/243: 1417؛ بلاذري، 78ق: 1396(مؤرج سدوسي، 

طالب) نيز  أبيبن  عليبن  حسنبن  حسنبن  حسن بن بن علي (يعني علي) لقب سجاد را براي يكي از نوادگان حسن443
برده كه ) در شعري در كنار جعفر و حمزه، از سجاد ذوالثفنات نام 20/309: 1415اصفهاني (نقل كرده است. ابوالفرج 

) در روايتي متفاوت، لقب ذوالثفنات را 107، 4/97: 1417حسين است. در اين بين، بلاذري ( بن احتمالاً مقصود او علي
بن  ذوالثفنات براي افرادي ديگر چون عبداالله عبداالله، بلكه براي پسرش محمد به كار برده است. لقببن  نه براي علي

: 1417، عنبة ) و پدر شهيد فخ (ابن386: 1403حزم، ؛ ابن5/75ق: 1387؛ طبري، 4/134: 1417وهب راسبي (بلاذري، 

  ) نيز به كار رفته است.365ش: 1377؛ اعرجي، 163

 بن سليمان خضرمي (متوفاي ي مثال، از عبدااللههاي مشابهي نيز در اين باره از سوي علويان انجام شده است. براتلاش  2

 بن هاشم به نام علي، به مدينه آمد. او را نزد علي وجوي فردي از بني ق) نقل شده است كه شخصي در جست38
و دو فرزندش  (ع)طالببن أبيهايي به وي نشان داد كه مدعي بود عليريزه عباس بردند. آن شخص سنگ بن عبداالله

بن عبداالله ادعاي او را نپذيرفت. آن شخص مدعي بود كه همان شب در خواب  اند. علير آن مهر زدهحسن و حسين ب
هايي به وي داده و گفته بود نزد فرزندم علي برو. طرف كلام تو اوست (مجلسي، ريزهعلي را ديده كه سنگ بن حسين
عبداالله است، جعلي به نظر بن  بر علي (ع)ينبن حس ). اين روايت كه به وضوح ناظر به برتري علي36- 46/35ق: 1403

كم دو سال بعد عباس دست بن عبدااللهبن  كه علي ق. است؛ درحالي38بن سليمان متوفاي سال  رسد؛ زيرا عبدااللهمي
  از اين تاريخ به دنيا آمده بود. 
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  گيرينتيجه

كند كه عباس نقل شده، از الگوي داستاني ثابتي پيروي مي بن عبداالله بن هايي كه درباره علي روايت
 بنديتوان در سه موضوع اصلي دستهها را مي بعد از قدرت گرفتن عباسيان شكل گرفت. اين روايت

عبداالله تأكيد  بن هاي اخلاقي و عبادي علي هايي است كه بر فضيلت كرد. بخش نخست روايت
ر هايي است كه ناظ كرده و تصويري پارساگونه از وي ارائه داده است. بخش دوم شامل روايت

عبداالله با آنها از طريق نقل وقايعي چون شكنجه  بن به تخطئة حكومت اموي، بيان مخالفت علي
عباس است. در شدن وي به دست امويان و همچنين پيشگويي نابودي حكومت آنان به دست بني

عبداالله به عنوان شخصيتي ضد اموي معرفي شود كه از بن  ها تلاش شده است علي اين روايت
هايي در رقابت با  هاي نوع سوم كه روايت لفاي اموي مورد ظلم قرار گرفته است. روايتسوي خ

(ع)طالببن أبي ها ضمن تأكيد بر نقش علي علويان است، ماهيتي پيچيده دارد. در بخشي از اين روايت
 

 عبداالله، خلافت فرزندان او نيز از زبان عليبن  اش به عليدر اعطاي نام و كنيه
يني شده بپيش (ع)

عبداالله، مشابهتي بن  است. از سوي ديگر، تلاش شده است با اعطاي لقب سجاد و ذوالثفنات به علي
ويژه حسنيان عليه عباسيان  برقرار شود تا از اين طريق، دعاوي علويان به (ع)حسينبن  ميان او و علي

آيد و آن را بايد يخنثي شود. اين مضامين پيشگويانه، از ديد مورخ مدرن ساختگي به شمار م
بخشي به حكومتشان از حيث تبارشناسي دانست. بخشي از تبليغات عباسيان براي مشروعيت

شده در روش دهد كه با توجه به معيارهاي ارائهعبداالله نشان ميبن  ها درباره علي مجموع روايت
هاي مرتبط به  رسد كه روايتطور خاص معيارهاي ووتر هنكلمن، چنين به نظر مي نقد فرم و به
بيشتر ساخته و با توجه به سير كلي آنها و شباهت زياد با واقعه يا شخصي ديگر، زندگاني او 

  سازي عباسيان براي نياي خود بوده است. بخشي و قدسي پرداختة دوران بعد و براي مشروعيت

 منابع و مĤخذ
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